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 شهربانو حاجى اميرى
چكيده 

آن يعنىى قراء ساختار ظاهـرنگى چينش اجـزاى شناخت چگوشتار حاضر بـر نو
سى دقيق نقلى و عقلىفته است؛تا با برره-ها شكل گرل،آيات و سورَمُكلمات،ج

ان بستر بعضى از مباحثا كه اين مسأله به عنوبه حقيقت اين چينش دست يابد چر
ح است.آن»مطرى قرر»و«تحريG ناپذيرَوُن«تناسب آيات و سآنى هم چوم قرعلو

آنى قراى اصلى ساختار ظاهران اجزه»به عنول،معناشناسى«آيه»و«سور در گام او
داخته شـد كـه درآن»پرل تدريجى قـرديده است و سپس به مسـألـه«نـزوح گرمطـر

م مى-نمايدآن است كه لازل تدريجى قرا كه نزوشتار ماست چرحقيقت زير بناى نو
ند.و در ادامه بهدازآن بپرى قرشخص يا اشخاص به سامان بندى ساختمان ظاهر

داختيم.آن كريم پره-ها در قرسى چينش جملات،آيات و سورا به بررطور مجز
آن اعم ازاى قرديد كه چينش همه اجزسى-هاى انجام شده حاصل گـر پس از برر
تند صورقيفى از جانـب خـداور به طور كامل با تـوَوُل و آيات و سَمُكلمـات ج

د نداشته است.جوى در چينش ونه دخالت بشرفته و هيچ گوگر
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ل تدريجى،چينش آيـات وه،نزوآن،آيه،سـورى قرساختار ظاهـره�ها:اژ كليـد و
ت،اجتهادى.ّقيفيه-ها،توسور

مقدمه
آنى ساختار قراى ظاهرسى اجزان مقدمه به بررم است به عنود به بحث لازاى ورو بر

ار دهيم.د مطالعه قرا مورآن راء در قرت چينش اين اجزّدازيم تا پس از آن كيفيبپر
ب»و«عشر»و غير اينهاست كه بدان-هاء»،«حزايى مانند«جزاى اجزآن كريم دارقر

آن بـر مـى-آيـد،دو چـيـزـا آن تـقـسـيـمـى كـه از نـفـس قـرّد،امشـنـاخـتـه مـى-شـو
ده است.وآن بسيار از آن دو يادكرند در آيات قره»، كه خداواست:«آيه»و«سور

ىجار-(ع)و صحابه و ائـمـه(ص)ده بر زبان پيامـبـراين اصطلاحات به طور گـسـتـر
آن از حقيـقـتـىى نمى-مـانـد كـه ايـن دو در قـرّنه-اى كـه هـيـچ شـكگشتـه،بـه گـو

١ند.دارخوربر

ه»معنى�شناسى«آيه»و«سور
آن به معناشناسى اينه-ها در قرنگى چينش آيات و سوراى شناخت چگول بر در گام او

دازيـم تـا بـه مـعـنــىآن مـى-پـرى قـرء اصـلـى تـشـكـيـل دهـنـده سـاخـتــار ظــاهــردو جـز
آن دست يابيم.هنگ قره»در فرحقيقى«آيه»و«سور

ى«آيه»:.معناى لغو١
لة»و به معناى علامت و نشانه مى-داند كه جمـعْعَن«فا بر وزخليل بن احمد،«آيـه»ر

سط«أأية»است،در اصل«ياء»مى-باشد،يعنىى معتقد است الفى كه در وآن«آى»است.و
٢ده است.اقع«أييه»بودر و

ى مى-داند و مصاديقار بر چيـزد و اصرّا از ريشه«أيى»به معنى تعمس،«آيه»رابن فار
٣ا بيان مى-كند.مختلG«آيه»ر

اغب اصفهانى»در تعريG«آيه»مى-گويد:«ر
م باى و آشكار است و حقيقت آن بر همه چيز هويداسـت و مـلازآيه علامت ظاهـر
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ى»اخذ شدهّا اين مى-داند كه«آيه»از«تأيس»نظر صحيح رى همانند«ابن فارشى-ء است.و
ار بر آن.ى و اصرت»و اقامه بر چيزّباشد به معنى«تثب

آن كه دلالت بر حكمى كند،حـال چـهى در ادامه بيان مى-كند:به هر جملـه از قـر و
ه،آيه گويند و هم چنين گاهه و يا بيشتر از يك سورى از يك سوره كامل باشد يا مقدارسور

٤به يك كلام كامل كه جدا از كلام ديگر باشد نيز«آيه»گويند.

دن و قصدجه كرى»به معنى تـوى - يأوا از ماده«أوى كلمه«آيـه»رم مصطفـوحواما مر
احت در آن مى-داند و بيان مى-كند:اى استرى جايگاهى بردن به سونمو

ىسيدن به امـراى رسيله-اى بـرجه و قصد اسـت و ود توى است كه مـور«آيه»آن چيـز
٥د استعمالش منظور شده است.اراست.و اين معنى در همه مو

ه«آيه»دو احتمالاژد ريشه اصلى ودد كه در مور بر اساس آنچه گذشت آشكار مى-گر
ح است:مطر

احت دردن به قصد استرا نموقصد جايگاهى ردن وجه كرى»به معنى توى - يأو الG:«أو
آن.

ى.ار بر چيزد و اصرّ»به معنى تعمّب:«أيى»و«تأيى
ل نيز آن چنان بعيد به نظرم صحيح-تر باشد هر چند معنى اوسد معنى دو به نظر مى-ر

سد.نمى-ر
م با آن يا ثابت در آن و يا همنشينى مى-كند،بايد ملازبه اين معنا كه آنچه دلالت بر امر

تر از آن امر باشداى همين است كه بايد آشكارد و برنه-اى كه از آن جدا نشوآن باشد،به گو
٦اند نشانه-اى بر آن باشد.پس آيه به معناى علامت است.تا بتو

د،بدينه بـران از هر دو احتمال در معناى آيه بـهـرم به ذكر است كه مـى-تـو البتـه لاز
فتن و تعمد بـرا از ريشه«أيى»به معنى تثبـت و جـاى گـرتيب كه بگوييم:آنان كـه«آيـه»رتر

اد از آيه،كلامى است كه دليل و نشانهند يعنى مراى كلام دارى مى-دانند،نظر به محتوچيز
م با آن امر نيز مى-باشد.دن،ملازى است كه به دليل نشانه و علامت بوبر امر ديگر

ادن و قصد جايگاهـى رجه نموى»به معنـى تـوى - يأوا از ريشه«أو اما آنان كه«آيـه»ر
ده وا،قبل از آغاز آيه قصد نمواقع گوينده،مفاد كلام راحت مى-دانند در واى استردن برنمو

فته و پس از آن قصد و آهنگ جايگاهام گرتاه كلام در اين قالب آراى مدتى كوبعد از آن بر
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ا مى-كند.ى رديگر

.معنى اصطلاحى«آيه»:٢
»مى-گويد:المفرد فى معرفة العددى در كتاب«ن معنى اصطلاحى«آيه»،جعبرامو پير

اى مبدأ و مقطعىى كه دارلو به نحو تقديركب از جملاتى است وآن مر آيه قرّحد
 آيـةّإن ج شده است.و اصل آن يا«علامت»اسـت مـانـنـد:ه دراست كه در سـور
اى آنكه علامتى بـر؛بر)٢/٢٤٨ه،(بقر كـمّت فيه سكينة من ربابوّملكه أن يأتيكم الـت

هى ازا كه آيه گروى و صدق است و يا آنكه به معنى جماعت است چرترفضل و بر
٧كلمات است.

 آمده است: جامع الرموزدر
ع به دسته-اى كلام حق تعالى كه آيه از نظر لغت به معناى علامت است و در شر

ندد و اين قيد«بدون اسم مى-باشد،اطلاق مى-گرش،آشكار است و بدول و آخراو
ا كه آيه در مقابله»جدا مى-كند.چـرا از«سورى است كه«آيه»رازاسم»قيدى احتـر

٨ه فاقد اسم است.سور

حات مى-گويد:احمد حسن فر
ه است و گاهئى از سورممكن است از خلال تعاريG و دلالت-ها بگوييم آيه،جز

عه-اى كلمات،كه در پايانشف مقطعه-اى مى-باشد يا يك كلمه و يا مجـمـوحرو
د يا ماقبلش جداست يا آنكـه ازد.و از نظر لفظى از بعد خوت مى-گيرقG صورو

 منقطع است،در حالى كه از نظر معنى متصل است.و ايـنًقبل و بعدش كاملا
قG مى-كند تا انقطاعد جايى كه يك بار بر سر آيه وامر با بيان پيامبر دانسته مى-شو

ى ديگر آيهنه كه بارا بيان كند،هر چند معنى تمام نشده باشد،همانگولفظى آن ر
٩ا نشان دهد.صل مى-نمايد تا اتصال معنايى آن را بر آيه ديگر ور

هآنى معجـزا كه آيه قراضح است،چرى و اصطلاحى«آيه»ومناسبت ميان معناى لغـو
نده-اشى به آن و همچنين«آيه»نشـانـه-اى بـر صـدق آورلو به اعتبار انضـمـام چـيـزاست و

د.اهد پند گيراى آنكس كه مى-خوت و پندى است برمى-باشد.و در آن عبر
ش از امور شگـفـت-آور و عـجـيـب و همچنين آيـه بـه دلـيـل مـقـام بـلـنـد و اعـجـاز
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فحروا كه آيه از تعدادى كلمات واست.همچنين معنى جماعت هم در آن نهفته است چر
كيب يافته است.تر

د آنچه از هدايت و علمجوهان و دليل هم مى-باشد،به خاطر و همچنين«آيه»به معنى بر
١٠سالتش در آن مى-باشد.ل خدا(ص)در رسوت خدا و حكمتش و همچنين صدق رو قدر

ه»ى«سور .معنى لغو٣
ن بااحتياط هـرد كه بعضى از لغويود دارجوه دو نظر كلى وى سورن معنى لغـوامو پير
دامى از كنـار آن رى به آرن هيچ نتيجه-گـيـرده و بدوح نموا در كتاب خويش مـطـردو نظر ر

ازاهدى ابـرا با شوضع خويـش رشده-اند؛اما بعضى از آنها با اعلام يكـى از دو نـظـر،مـو
تند از:مى-نمايند.آن دو نظر عبار

ىت»به معنى«افضلت»(چيزا از«اسأرار داده و آن ره-اى قره»همزاى«سورخى برالG)بر
شـيـدنـى بـاقــىف نـوا در ظـرى رقـتـى چـيـزب وا كـه عـرا بـاقـى نـهـادم)مـى-دانـنـد،چــرر

ت فى الإناء».مى-نهاد،مى-گفت:«اسأر
١١آن مى-باشد.احد از تمام قره»قطعه-اى و بر اساس اين معنا،«سور

ا به طور مشخص قائل اينى كتب لغت انجام دادم،شخصى ر در مطالعاتى كه بر رو
د.كتب لغت يافت مى-شواتى به آن درفقط اشارنظر نيافتم و
فعت مى-دانند،كه بـاتبه و را به معنى بلندى مـره»رن،«سورخى ديگر از لغويـو ب)بر
د:ه مى-شوات آنها به اجمال اشارف در ذيل نظراندكى تصر
فعتتبـه و راحدى مى-داند كه دلالت بر بلندى مـرا اصـل وس ماده«س و ر»رابن فار

ش آمدنمى-كند.و«سار - يسور»نيز از همين ماده به معـنـى غـضـبـنـاك شـدن و بـه جـو
دد.[كه در اين معنى نيزاحد از ساختمان هم اطلاق مى-گره»به هر واست.در ضمن«سور

١٢ديده است].بلندى لحاظ گر

ش مى-گويد:ى نيز در تفسيرازح رالفتو ابو
ل نابـغـهل شريG و دليل بـر ايـن،قـود از منـازلت بوا معنـى،مـنـزت ر بدان كه سـور

(ذبيانى)،است:
ة أعطاك سورَ اللهّ ألم-تر أن
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ُى كل ملك دو نها يتذبذبتر
١٣فل الشرلة من مناز أى منز

ا پائين-تر ازلتى بلند داده كه هر پادشاهى رند به تو منزجمه:آيا تو نمى-بينى كه خداو تر
ل است.لزآن مقام مى-يابى،در حالى كه هيچ ثباتى نداشته و متز

ه»معتقد است:اغب اصفهانى در بيان معنى اصلى«سور ر
شيدنى هـمه در غضب و نـواژاه بلندى گوينـد.و ايـن وور»به جهيـدن هـمـرَّ«الس

آمدن خشـمد:«سور الغضب»به معنـى بـر گفته مـى-شـوًد.مثلااستعمال مـى-شـو
هد و«سـورا در بر مى-گيـرار شهر اسـت كـه آن رغضبناكى و«سور المـديـنـه»ديـوو

آن»احاطهه قـراى آنكه«سورآن»هم به همين«سور المدينة»تشبيه شده است،بـرقر
١٤ار شهر.آن است همانند ديوكننده قر

ه به معنىا (سوره اين نظر ره بقرم سور»ذيل آيه بيست و سومجمع البيانسى در« طبر
ابى»نسبت داده و مى-گويد:جه و مقام بلند)به«ابى عبيده»و«ابن الاعردر

جهآن از آن درى قرلتى عالى است كه قارفيع و منزجه رله درآن به منزه از قرهر سور
١٥سد.آن به اتمام رد مى-نمايد تا آنكه قرجه ديگر صعوبه در

ا با صيغهآن) ره به معنى قطعـه-اى از قـرل (سـورسى»نظر او قابل ذكر است كه«طـبـر
دن آن با«قيل»نشان از ضعGتبى و آورُل از نظر رده كه تأخر اين قوتمريضيه(با«قيل») آور

د.ى دارد ول در نزاين قو
ه»ا ز«سور البلد»اخذ شدههشگر،كلام صحيح آن است كه بگوييم«سور به نظر پژو

سىده و مانع دسترا احاطه نموار تمام شهر ره شهر است كه اين ديوار و باراست كه همان ديو
آن كريم نيز به همـيـنه»در قراغيار به خانه-هاى آن شهر مى-باشد.و بـر ايـن اسـاس«سـور

ه»احاطه كننده تعدادى از آيات است.و هماننـدتيب كه يك«سـورمعنى است،به اين تـر
چك-تر كه هماناحدهاى كوه»نيز از وار شهر كه از خانه-هاى شهر حفاظت مى-كند«سورديو

نه-اىده است،به گود اغيار به آن محدوآن مى-باشد،حفاظت مى-نمايد و مانع از وروآيات قر
جدد و يا حتى از آن خـاره»گرد اين«سـوراراند وه-هاى ديگر،نمى-تـوكه هيچ آيه-اى از سـور

د حفاظت مى-كند.وده خود در محدوجوى بلند،از آيات مواره»همانند ديوا كه«سوردد چرگر
گار مى-باشد.ه-ها»نيز سازت چينش آيات در سورّقيفيه با انديشه«تواين معنا از سور
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ه»:.معنى اصطلاحى«سور٤ 
ه»مى-گويد:ن اصطلاح«سوراموى پير جعبر

اى ابتدا و انتهاست و حداقلآن مشتمل بر آياتى است كه داره قرد سور حد و حدو
١٦آن سه آيه مى-باشد.

ه»مى-گويد:قانى در تعريG اصطلاحى«سور زر
اى مطلع و مقطع مـى-بـاشـد.وآن است كـه داره مستقلى از آيـات قـره گـرو سور

ار دادن كلمه-اىفته شده است و اين يا به دليل قره»از«سور المدينه»گرگويند«سور
در كنار كلمه-اى ديگر و يا آيه-اى در كنار آيه ديگر مى-باشد و يا به دليل معنى علو

فعت وبلندى حسى آنى-اى است كه شبيه به علو«سور المدينه»و رفعت معنوو ر
و كتاب خدا و دين حق(ص)اى محمده»حصن و حمايتى براست.و يا آنكه«سور

اگ بينى رد بزره-اى است كه تكبر و خواسلام مى-باشد؛البته به اعتبار آنكه معجز
١٧د.از بين مى-بر

مايد:ه»مى-فرن معنى«سوراموه«نور»پيرل سوره)ذيل آيه او علامه طباطبايى(ر
ىده و به سوا با هم جمع كراحدى آنها رض وه دسته-اى از كلام است كه غرسور

اى همين يك بار نفس آيات به اعتبار معانـىق داده شده است.و برآن هدف سو
ه-اى»[سوراَاهَـنْضَرَفد:«د آن]گفته مى-شـودد و[در مورد در آن لحاظ مى-گـرجومو

ديم].اجب نموا وكه احكام در آن ر
دد كه آنگاه گفتـهاى بعضى از آيات مى-گـرفى بران ظره»به عنـوى ديگر«سور و بار

اآن آن رى است كه قر؛و اين آن چيـز)٢٤/١(نور،نـاتّلنا فيها آيات بـيأنـز د:مى-شو
ا با آن نام نهاده است.ده و تعداد خاصى از آياتش رضع نموو

فتهار شده است و گويا از«سور البلد»گـره در كلام الهى چندين بار تـكـراژ اين و
ا احاطه مى-كنند.ى است كه با آن جايى رارشده كه همان ديو

ده و يا بها احاطه نمـون تعدادى از آيـات رآن به اين نام نهاده شـده چـوه قر و سور
١٨ق داده شده است مى-باشد.ى آن سوضى كه به سوه»بر غردليل احاطه«سور
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آنند در قره»بر قطعه-اى از كـلام خـداودد كه«سـور از آن-چه گذشت،آشكار مـى-گـر
احدض وه آن قابل تغيير نيست.يك غرده و محدوى آياتى چند بودد كه حاواطلاق مى-گر

سض محسـوماست،هر چند در تـك تـك آيـات آن،ايـن غـره»حكمفـراسر«سـوربر سـر
ح كلى بر آن حاكم است.نمى-باشد،بلكه يك رو

آنل تدريجى قرنگاهى بر نزو
آناى بحث چينش آيات و سور در قرى بران بسترآن كريم به عنول قردن نزو تدريجى بو

اى بحثد،ديگر مجالى بـرل دفعى مى-بواى نزوآن تنها دارا كه اگر قرح است چركريم مطر
آن باقى نمى-ماند و بستر بحـث ازه-ها در قـرن كيفيت چينش جملات و آيات و سـوراموپير

آن اين است كه شخص يا اشخاصى سامـاناى قـرل تدريجى اجزمه نزوفـت.لازبين مى-ر
د.ح مى-شوشتار ما مطرا بر عهده داشته باشند و اينجاست كه مسأله نواى آن ربندى اجز

دل تدريجى آن به شهادت خـولى نزود ود دارجـوال مختلفى وآن اقول قرن نـزوامو پير
د مور)؛١٠٦/ ١٧اء،(اسرلناه تنزيلاّأه على الناس على مكث و نزقناه لتقرآنا فرو قر آن در آيه:قر

اتفاق همگان است و اختلافى در آن نيست.
ا بهل تدريجى هستند و آنر قائل به نزوًفام به ذكر است كه بعضى از دانشمندان صر لاز

ه)است كه در جاى جـاىفـت(ره معـرّى مسلم مى-دانند از جملـه آنـهـا،آيـةالـلان امرعنـو
ه مى-كند مانند:»به اين نظر اشارالتمهيدكتاب«

است كه پيش از-(ص)ل شده بر پيغمبر اسلامه-هاى نـازعه آيات و سورآن مجموقر
اكندهن به طور پرناگوت و پس از آن در مناسبت-هاى مختلG و پيشامدهاى گوهجر

آمده است.عه كتاب درت مجموى شده و به صوردآورل شده است،سپس گرناز
ده و تا آخـريـن سـال حـيـاته،بوه سـورآن،تدريـجـى،آيـه آيـه،و سـورل قر نـزو

خ مى-داد يا مسلمانان با مشكلىگاه پيشامدى رپيامبر(ص)ادامه داشته است.هر
ح شده،آياتى چندالهاى مطر پاسخ به سؤًفع آن يا احيانااى رروبرو مى-شدند،بر

ا اصطلاحـا«اسـبـابل مى-شد.اين مناسبـت-هـا و پـيـشـامـدهـا ره-اى نـازيا سـور
ى از آيـاتاى فهم دقيق بسيـارل»مى-نامند كه دانستـن آن-هـا بـرل»يا«شأن نـزونزو

اد،زيرا از ديگر كتب آسمانى جدا مى-سازآن راكنده،قرل پرى است.اين نزوضرور
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جب عيب جويىل شد و همين امر موسى،يك جا نـازاح موالواهيم وصحG ابر
١٩ديد.كان گرمشر

اء»مى-باشد:ه«اسرل حق تعالى در سورآن،قول قردن نزوق و تدريجى بودليل بر تفر
.)١٠٦/ ١٧اء،(اسر لناه تنزيلاّأه على الناس على مكث و نزقناه لتقرآنا فرو قر 

قان:ه فرند در سورل خداو و نيز قو
لناهّتادك ورت به فؤّدة كذلك لنثبِآن جملـة و احل عليه القرّلا نزا لوذين كفروّو قال ال 

.)٣٣-٣٢/ ٢٥قان،فر® ا و أحسن تفسيرّا جئناك بالحقّنك بمثل إللا يأتويلا.وِتتر
آن بـرل تدريـجـى قـركيـن بـه خـاطـر نـزود و مشـرايت شـده كـه كـافـريـن از يـهـو رو

ندد.و خداوه بياورا به يكبارآن راستند كه قردند و ا ز او مى-خوعيب جويى مى-كر(ص)پيامبر
ند بر دو امر دلالت مى-كند: خداوِّدد.و اين رمول فر آنان نازِّداى را براين دو آيه ر

ل شده است.ناز(ص)اكنده بر پيامبرآن به طور پرل:اينكه قر او
نه كه ميان علـمـاءل شده همانگوچه نـازت يكپارم:كتب آسمانى قبل او بـه صـور دو

 محل اجماع است.ًمشهور است و تقريبا
لا در ادعايشان مبنى بر نـزوند آن-هـا رجه دلالت بر اين دو امر اين است كه خـداو و

آنل تدريجى قرد،بلكه با بيان حكمت نزوچه،تكذيب نكرت يكپاركتب آسمانى به صور
اكنده و تدريجـىت پرآن به صـورل كتب آسمانى هماننـد قـربه آنها پاسخ داد،و اگـر نـزو

د.ا تكذيب مى-كرند بيان آنها ر خداوًد،حتمامى-بو
نه كهند بر انبياء قبلى است،همانگول تدريجى،سنت خداود كه نزو و إعلان مى-نمو

٢٠ده است. نموّدا رد ديگر آنها راردر مو

د علماء محل اختلاف استنزآن درل دفعى قر از آنچه گذشت،آشكار گشت كه نزو
ل تدريجى به شهادتده-اند.اما نزو نموّدا به طور كامـل رخى از علماء با دلايلى آن رو بر

اقآن ثابت شده است و اين نقطه افتـراى قرآن و تاريخ و همچنين علماء مـا،بـرصريح قر
آن با ديگر كتب آسمانى است.قر

يمآن كرنگى نظم و چينش كلمات،آيات و سور در قرچگو
مانى وت تدريجى در مقاطع مختلG زآن به صور از آنچه گذشت حاصل شد كه قر
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ل شده است.-ناز(ص)م-ل بيست و سه سال بر پيامبر اكرادث متعدد تاريخى در طودر حو
ح است كه چينش كلمات و جمل و هم چنين آيات و سور در در اينجا مسأله-اى مطر

فته است تا آنكه به شكـلت پذيراملى صـورى و تحت تأثير چه عـوآن كريم به چه نحـوقر
نى در آمده است؟!مصحG كنو

سى و تأمل است. اين مسأله در سه محور قابل برر
آن.الG:نظم و چينش كلمات و جمل در قر

ه-ها. ب:نظم و چينش آيات در سور
آن كريمه-ها در قر ج:نظم و چينش سور

آن كريممل در قرُال^)نظم و چينش كلمات و ج
آن،كلمات و پس از آن جملات است.گـاهى قراء ساختمان ظاهـرچكترين اجـز كو

ا تشكيل مى-دهد.عه چند جمله يك آيه را شكل مى-دهد و گاه مجمواين جملات،آيه-اى ر
كيب-هاى كلامـى آنآن و ساختار جمله و تـرى نيست كه عامل نظم كلـمـات قـرّشك

 دستًفته است،در حالى كه مطلقـاه آسا نشأت گـرحى آسمانى معجـزده و از وبديعى بو
نه كه در اين نظم كلامى هيچ تغيير و تحريفـى درده است.همانگوى در آن دخيل نبوبشر

)١٥/٩(حجر،نا له لحافظوّلنا الذكر و إنّا نحن نزّإن فته است:ت نپذيرها صورگذشت عصر

د:ه كرد ذيل اشاراران به موضيح بيشتر مى-تواى تو بر
:نسبت دادن كلام به يك متكلم خاص مى-طلبد كه آن متكلم،عامل اصلى درًلا او

 كلماتًفاات خاصش باشد.اما اگر آن متكلم صرتباط اسلوبى تعبيـرتنظيم كلماتش و ار
د،ديگرب كلامى خاص تنظيم نموا در يك اسلوى آن رد و شخص ديگرا به كار بردى رمفر

دم است.در مـورب نمى-باشد،بلكه منتسب به شـخـص دول منسواين كلام به متكلـم او
حىه-اى نيست جز آنكه ونه است و چارضع اينگوند است،نيز وآن مجيد كه كلام خداوقر

كيب-هاى كلامى بديع باشد،اما نفسآن به شكل جمله و ترتنها عامل در تنظيم كلمات قر
ا به كار مى-بستهب،روز و شب آن رى است كه عركيب و تأليG،آن چيزن تركلمات بدو

حى آسمانى است.آن از جانب ونظم قراعجاز درو
آنات دلپذير قرب تعبيراء اين نظم بديع و اسلـوآن در ور:بخش اعظم اعجاز قرً ثانيا

مى فصيحانت عموآن به صورى آن،پنهان است.و قرمانند تناسب آهنگى و تناسق شعر
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ض محال - امكان دخالتانده است و اگر ما - به فرا به تحدى خوب و صاحبان بيان رعر
آن مى-باشد.ا جايز بدانيم،به معنى ابطال اين تحدى عظيم قرآن رى در نظم قردست بشر
ده است كهه-هاى تاريخى بر ايـن بـوتمام دور:اجماع و اتفاق امت اسلامـى درً ثالثـا

حى آسمانى است نه غيـرآن ساختـه وكيبات آيات قرب جملات و تـرد و اسلوجونظم مـو
اضع،بهاتشان در ديگر مود اختلاف نظرجوائG اسلامى با وى است كه همه طوآن.اين امر
٢١آن قائلند.

آن كريمه�هاى قر ب)نظم و چينش آيات در سور
سى چينشد بررارآن كريم ونگى چينش كلمات و جملات در قرسى چگو پس از برر

آن كريم مى-شويم.ه-هاى قرآيات در سور
تيبع قابل بحث در آنها،نظم و ترضوه هاست و موچك سوراحدهاى كوآن وآيات قر
قاهم آمده است.آيا ذومينه و كيفيتى فرتيب با چه زآن است كه اين تره-هاى قرآيات در سور

ده استثر بوتيب فعلى مؤد آمدن ترجو صحابه) در بوًأى و نظر اشخاص(مثلاو سليقه و ر
تصور(ص)ده و طبق دستور پيامبـرقيفى بود مانند شناخت آيات،تـوجوتيب مـويا آنكه تر

٢٢فته است؟!گر

دجو اتفاق نظر ميان علماء مـا وًآن كريم تقريباه-هاى قرن چينش آيات در سـورامو پير
د:ه مى-شوخى از آنها اشارد كه در ذيل به بردار

كشى»معتقد است:«زر
دهقيفى بون شك توضع«بسملة»در ابتداى آن همه بدوه و وتيب آيات در هر سورتر

و اختلافى در آن نيست و به همين دليل جابجائى آيات جايز نمى-باشد.
ل«مكى بن ابى طالب»و غير او نقل مى-كند:ى از قو و

د ابتداىده و از آن جا كه در مـوربو(ص)-ه-ها از جانب پيامـبـرتيب آيات در سـورتر
٢٣ديد.ك گرن آن تردند،بدوا نداده بوائت»دستور«بسملة»ره «برسور

ن»مى-گويد:«خاز
ل شدهآن نازا كه از قرد و به آنها آنچـه ربه اصحابش تلقين مى-نمـو(ص)ه-ّل اللسو ر
تتيب به صورتيبى كه در مصاحG ماست،تعليم مى-داد،و اين ترده به همين تربو
ل هر آيه به او اعـلاماى او مى-آمد و هنگام نـزوام بر(ع)ئيـل-قيفى از جانب جـبـرتو
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٢٤ه فلان بنويسد.ا در پس آيه فلان در سورد كه آن رمى-نمو

ايتى استد؛روه داره-ها اشارقيفيت چينش آيات در سـوراياتى كه بر تو و از جمله رو
نوّفذين يتوّالو ى»در صحيحش از«ابن الزبير»نقل مى-كند كه به«عثمان»گفت:آيهكه«بخار

شتـه-اى؟!ا نوا آن رى نسخ شده،پس چرسط آيه ديگـرتو)٢/٢٣٤ه،(بقراجـان أزومنكم ويذرو
ا تغيير نمى--دهم.ى رم،مكان هيچ چيزادرعثمان گفت:اى پسر بر

خ شدن آيه هم بر او ثابتا نداشت حتى اگر منسوأت بر تغيير مكان آيه ر«عثمان»جر
آن،بعد از آنكهتيب آيات قران دخالتى در ترى و ديگراى وا كه او مى-دانست برد؛چرشده بو

٢٥ده،نمى-باشد.تب نموئيل مراسطه جبرقيفى به وا با توآن ر(ص)پيامبر

تيب آيات چنين مى-گويد:ن نظم و تراموفت پيره معرّ آيه الل
و با دستـور آن(ص)م-مان حيات پيامبر اكـره در زتيب نظم و عدد آيات در هـر سـور تر

هتيب در هر سورفت و به همان تر پذيرًا تعبداقيفى است و بايد آن رار انجام شده و توگوبزر
تيبآغاز مى-شد و آيات به تر حيمحمن الره الرّبسم الل د آمدنه با فرود.هر سورت كرتلاو
ل مى-شد وى نـازديگر حيمحمن الـره الرّبسم الـل قعى كه ديد تا مـول در آن ثبت مى-گـرنزو

-با-(ص)ماكرد و گاه اتفاق مى-افتاد،پيامبرديد اين نظم طبيعى آيات بوى آغاز مى-گره ديگرسور
ار دادهى قـره ديگـرئيل دستور مى-داد تا آيه-اى بر خلاف نظم طـبـيـعـى در سـوره جبـراشار

ل شده است كه گفته-اند از آخرين آيات ناز)؛٢/٢٨١ه،(بقر نجعوما ترا يوْقوّاتو د،مانند آيهشو
)ثبت كنند.٢٨١ان آيه(ه به عنوه بقرا بين آيه«ربا»و آيه«دين»در سورد آن رمو-فر(ص)و پيامبر

قيفى است و باى،توه-ها،چه با نظم طبيعى يا نظم دستـواين ثبت آيات در سور بنابر
٢٦د.ى نموفته است و بايد از آن پيروانجام گر-(ص)-مد پيامبر اكرت و دستور خونظار

د،از آن جمله:قيفيت چينش آيات دلالت دارهى بر توجو و
ب-و اسلو(ص)ه هميشگى پيامبر اسلام-آن كريم معجزالG:دليل عقلى مبنى بر آنكه قر

ه باشد،پس نبايد دست بشر در آن دخالت داشته باشد و بر طبق قياس وآن هم بايد معجز
أى به تقديم و يا تأخير آيات نظر بدهد.ر

ده كهموه بعضى آيات فـر-دربار(ص)م-ند بر اينكه پيامبر اكـراياتى كه دلالـت دار ب:رو
لسوه-ها در عصـر ره است و نشان مى-دهد كه ايـن سـورل فلان سـورفلان آيه آخر و يـا او

د.تب شده بوتيب،مرنيز به اين تر(ص)م-اكر
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حىد به نويسندگان وخو(ص)د بر اينكه پيغمبر اسلام-اياتى است كه دلالت دار ج:رو
ار دهند.ا در جاى ديگر قرا در فلان جا و آن آيه ردستور مى-داد كه فلان آيه ر

تيب آيات نقل شده و اجماعىدن ترقيفى بواى توهى است كه برجو اين-ها بعضى از و
٢٧دد.د نيز بدان اضافه مى-گرد دارجوكه بر اين مطلب و

آن كريم:ه�ها در قر.نظم و چينش سور٣ 
سيم ايـنآن كريم»مى-ره-ها در قرعه به«نظم و چينش سور در بخش پايانى اين مجمـو

آنى از جمـلـهم قرند عميق با ديگـر مـسـائـل عـلـومبحث از مسائل مهـمـى اسـت كـه پـيـو
 بهًآن»كه تقريباخلاف بحث«نظم و چينش آيات در سور قرد.برتناسب«آيات و سور»دار

ده-اند،در بحث«چيـنـشع بـوقيفيت آن از جـانـب شـارطور اجماعى علمـاء قـائـل بـه تـو
دند:د داشته و به طور كلى به سه دسته تقسيم مى-گرجوه-ها»اختلاف نظر ميان علماء وسور

آنه-ها در قرقيفيت چينش سـورى از علماء متقدم و متأخر قائل به تـوالG:عده كثيـر
كريم مى-باشند.

ه-ها درل،قائل به اين هستند كه چينش فعلى سوره او ب:عده-اى ديگر در مقابل گرو
آن كريم،نتيجه اجتهاد صحابه است.قر

م شده-اند.درل و دول اونه-اى قائل به تفصيل ميان قوخى ديگر از علماء به گو ج:بر
ار مى-دهيم:سى قرد بررا مورل رل اواين جا ابتدا قو

آن:ه�ها در قرقيفيت چينش سور.تو١
حال حاضر درنه كه دره-ها همان-گوتيب سورر بدين معناست كه تـرَوُقيفيت چينش س تو

حىو-(ص)-ئيل به پيامبر اسلاماسطه جبردگار متعال و به ود است،به دستور پرورجومصاحG مو
ده است.ثر نبوتيب آن مؤأى هيچ يك از صحابه در ترشده است و اجتهاد ور

مانى»،و«طيبى»ازى»،«كرن«قاضى ابوبكر ابن الانبارخى از علماى متقدم،هم چو بر
٢٨ده-اند.ه»از شيعه قائل به اين نظر بوتضى-قدس سراهل سنت و«سيد مر

ى»معتقد است:«ابن الانبار
لسـوى رآن است كه همـه از سـوف قـرحروه-ها ماننـد سـيـاق آيـات و سياق سـور

دها بر هم زآن را پس و پيش كند،نظـم قـره-اى رمى-باشد و هر كس سـور(ص)م-اكر
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٢٩است.

هان»مى-گويد:مانى»در«البر«كر
ظ است و به همين نحو پيغمبرح محفوند در لود خداوتيب نزه-ها به همين تر سور

فات يافـت،دود و در سالى كه وئيل مقابله مى-نـمـوا باجبر-هر سـال آن ر(ص)م-اكر
٣٠د.ا مقابله كرتبه آن رمر

جعفر النحاس»گفته است:«ابو
است به-(ص)مل اكرسوتيب از ره-ها بر اين تـر نظر مختار اين است كه تأليG سـور

ل،به منوُات سبع الطدند:]«به جاى تورموفر(ص)اثلة»[كه پيامبـردليل حديث«و
دآن از خـود بر ايـنـكـه تـألـيـG قـرا كه ايـن حـديـث دلالـت دارداده شـد….»چـر

ضع در مصحG جمعده است و در يك ومان بوپيامبر(ص)و اين نظم از همان ز
آن- كه دلالت بر تأليG قر(ص)د پيامبرا كه اين حديث با تعبير و لفظ خوشده،زير

٣١د - آمده است.دار

«ابن الحصار»نيز گفته است:
٣٢فته است.چشمه گرحى سره-ها و جا دادن آيه-ها به تحقيق از وتيب سور تر

به(ص)آن در عهد پيامـبـرگان متقدم شيعه نيز معتقـد اسـت قـراز بزره)(رتضى«سيد مـر
ِى است.استدلالنه كه در مصاحG امـروزد،همان-گوع و تأليG شده بـوت مجموصور

سط عده-اى حفـظمان تدريس مى-شده و تـوآن در آن زى بر اين مطلب اين است كـه قـرو
ت مى-شد،و هم اينـكـهديده و بر او تـلاوضه گرعر(ص)آن بر پيامبـرديد،و اينكـه قـرمى-گر

دا نـزآن رد»و«ابى بن كـعـب»و…چـنـد دفـعـه،قـرعده-اى از صحابـه مـانـنـد«ابـن مـسـعـو
مان بهآن در آن زد كه قردند.و همه اينها با اندك تأملى دلالت بر اين دار ختم نمو(ص)پيامبر
٣٣ده است.اكنده بوتب و غير پرع و مرت مجموصور

 از دانشمندان معاصر اهل سنت،«صبحى صالح»نيز معتقد است كه:
تيب كه در مصحG-ها مى-يابيم - همانند تـألـيـG آيـات درور به اين ترُتأليـG س
اى اجتهاد در آن نيست،نكته-اى كه هست،ايناهى برقيفى است و هيچ رسور - تو

لى در يـكنگاشته شـد و(ص)ل خداسـومان رآن به طور كامـل در زمى-باشد كه قـر
دند،آنآن در قلب-هاشان بواحد جمع نگشت و صحابه كه حافظان قرمصحG و
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٣٤د.احد شكل گير در يك مصحG وًتادند كه ضرورا غنى از اين مى-نمور

ده،و درقيفيت چينش سـور بـوه)معتقد به توئى(ره خـوّان شيعه،نيز آيةالـل از معاصر
ا ذكر مى-كند مبنى بر آنكه بهآن»در«البيان»ادله-اى رى قرايات جمع-آورمبحث پاسخ به رو

٣٥تيب يافته است.نى،تربه - شكل كنو(ص)ل خداسومان رآن در زطور حتم قر

ر»َتيب سوقيفيت ترل«تواهدى بر قوشو
تيب ودن اين ترقيفى بوا ذكر مى-كند كه نشانگر تور اسبابى رَوُتيب ساى تركشى بر زر

ى خداى حكيم است.صادر شدن آن از سو
اميم»است.نه كه در«حوف همانگوه-ها بر اساس حروتيب سورل:تر او
تبـاط آخـره قبل.همانـنـد اره با انتهـاى سـوراهى ابتـداى سـورافقت و هـمـرم:مو دو

ه.ه بقره«حمد»با ابتداى سورسور
ه«اخلاص».ه«تبت»با ابتداى سورن الفاظ مانند آخر سورم:وز سو

هه ديگر مانـنـد سـوره-اى با كلـيـت سـورع]سورضـوم:مشابهت كـلـيـت[مـو و چهـار
٣٦ح».ه«الم نشرالضحى»با سور«و

آن كريم:تيب سور در قردن تر.اجتهادى بو٢
تآن به صورل قائل به اين هستند كه فقط آيات قره اوه-اى از علماء در مقابل گروّ عد

ه-هاىتيب سوره-ها چيده شده-اند،و تردر سور(ص)ند به دستور پيامبرقيG از جانب خداوتو
فته است.ت گردند،صورشنيده بو(ص)آن به اجتهاد صحابه و بر اساس آنچه از پيامبرقر

د:ه مى-شوخى از آنها اشارات برات اين عده از علماء به نظراى آشنايى بيشتر با نظر بر
كشى مى-گويد: زر

مذهب جمهور علماء از جمله«مالك»و«قاضى ابوبكر بن الطيب»اين است كـه
نـه-اىده شد.بـه گـوفاتـش سـپـربـعـد از و(ص)ه-ها بـه امـت پـيـامـبـرچيـنـش سـور

ا بر اساس آنچه از پيامبر(ص)شنيدهآن ركه«مالك»مى-گويد:همانا]صحابه[ قـر
٣٧ده-اند.دند تأليG نموبو

ى»از مفسرين نيز مى-گويد:«ابن جز
د است،عمل«عثمان»و«زيد بن ثابت»وجونه-اى كه الان موه-ها به گوتيب سور تر
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لسولى است كه مى-گـويـد ايـن عـمـل ركاتبان مصحG-هاسـت.الـبـتـه يـك قـو
دا رميـنـه آن رده در اين زارايـات وى ضعيـG اسـت و رولى،نظـراسـت و(ص)خدا

٣٨مى-كند.

»مى-گويد:المسائل الخمسس در كتاب«الحسين احمد ابن فار ابو
ه-ها همانند مقدم داشتـننه است يكى:تأليG و چينش سـورآن بر دو گو جمع قر

سط صحابه انجـامع از تأليG تـودن«مئين»،كه اين نـوخر آورل»و مؤ«سبع الطـو
اما جمع ديگر همان چينش آيات در كنار هم و تعقيب قصه با قصهشده است.و

ئيـل ازد بر اساس آنچه جبـرستى نمـوسرپر(ص)ل خداسـوا رمى-باشد كه اين امـر ر
٣٩د…گاه ساخته بوا آش او ردگارپرور

فته معرّان به آيت الل از ميان علماى معاصر شيعى كه قائل به اين نظر است،مى-تو
نه بيان مى-كند:ا اين-گود رى نظر خود،وه كراشار

ت مصحG تأليG شده-اى ميـان دوتيب دادن آنها به صوره-ها همان ترجمع سور
حاصل گـشـت.حـيـات(ص)فات پـيـامـبـرجلد مى-بـاشـد؛كـه ايـن امـر پـس از و

بم،سنگ و چوى تكه-هاى چرآن بر رود در حالى كه قرى شده بوسپر(ص) پيامبر
د.اكنده بودم پران كتG،….و قلب-هاى مرو استخو

تب شدهد و آيات و اسماء آن مركامل گشته بو(ص)آن در عهد پيامبره-هاى قر سور
د،به دليل آنكهعه-اى در يك مجلد در نيامده بوت مجمود،غير از آنكه به صوربو

فت و تا مادامى كهحى مى-رل وهر لحظه احتمال و انتظار نـزو(ص)مان پيامبردر ز
د،مگره-ها در يك مصحG امر صحيحى نبـود،تأليG سورحى منقطع نشده بوو

٤٠د.داخته شوآن،بدان پرحى و كامل شدن قرآنكه بعد از انقطاع و

ر:َوُتيب سدن ترادله قائلان به اجتهادى بو
ند كه لابلاى كتب آنهااى خويش دارور دلائلى برُتيب سدن تران اجتهادى بوفدار طر

د:ه مى-شود،در ذيل به بعضى از آنها به طور اجمالى اشاربه چشم مى-خور
آن در عهد عثمان،مختـلـGور در مصاحG صحابه قبل از جمع قـرُتيـب سالG:تر

ا نمى--يافتندأت رد،ديگر اين جرمى-بو(ص)ل از پيامبرقيفى و منقوتيب تواست و اگر اين تر
٤١نند.قيفى سرباز زتيب توده و از آن ترد آن اهمال و سستى نموكه در مور
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در يك(ص)د كه پيامبـرا در صحيحش از«حذيفه»مـى-آورايتى كه«مسلـم»آن ر ب:رو
انـد.«قـاضــىا خــوان»ره»،سـپـس«نـسـاء»وبــعــد از آن«آل عــمــره بـقــركـعـت«ســورر

عياض»مى-گويد:
دهور به اجتهاد صحابه هنگام كتابت مصحG-ها بوُتيب س اين دليل بر آن است كه تر

٤٢است.

ش مى-گويد:ه)در تبيين نظرفت(ره معرّ ج:آيت الل
ادث تاريخى است و يك مسأله عقلانـى قـابـلآن پديده-اى از حـوقضيه جمع قـر

ن تاريخى مستندگاهى از آن بايد به متواى آبحث و جدل نيست و به همين دليل بر
د و اجماعى ندارلان فكراى جود،در حالى كه اين مسأله هيچ جايى براجعه نمومر

دهه-ها و اخبار امت-ها و هم چنين محدثين بر اين بون صاحبان سيرخين و متومور
اينحاصل گشتـه و(ص)ل خـداسوفات رى است كه بعـد از وور چيـزُتيب سكه تـر

٤٣ل شده،نمى-باشد.ه-ها بر او نازتيبى كه سورتيب مطابق آن ترتر

ر:َوُتيب سدن ترسى نظريه اجتهادى بونقد و برر
دهش بوده-اند تا حدى مخدوور اقامه نموُتيب سدن تردلايلى كه قائلان به اجتهادى بو

تل كه تفاوان مثال،دليل اودار نيست به عنوخوراى اثبات اين نظريه برو از اتقان كافى بر
د آن گفت كـهان در مورآن در عهد عثمان است،مى-تومصاحG صحابه،قبل از جمع قـر

مـانمان عثمان دانسـتـه و بـه جـمـع آن در زا به طور مـسـلـم در زآن ر:شما جـمـع قـرًلااو
د محل بحث است.قائل نيستيد كه اين خو(ص)پيامبر

دند كه حالت شخصى داشته و صحابه تلاش نمى--كرً:مصاحG صحابه تقريباً ثانيا
ا كه آنام است،چردند كه مخالفت با آن حـرم به آن كنند،و هيچ گاه ادعا نكـرا ملزدم رمر

دممانى كه مردند و زاى خويش نگاشته بوا بردند،بلكه آن رشته بودم ننواى مرا برمصاحG ر
كا ترد ردى خوده و مصاحG فرا اخذ نمودند،صحابه نيز آن رتيب عثمان اجماع نموبر تر
ديده،بهاگذار گرور به اجتهاد و اختيار آنها وُتيب سدند كه امر تردند و اگر آنها معتقد بونمو

٤٤فتند.ا نمى-پذيرتيب عثمان رده و ترد تمسك نموتيب به مصاحG خواين تر

ه-ها وخين و صاحبان سيـرفت»نيز كه ادعاى اجمـاع مـورم«معرحود كلام مـر در مور
گ است كه كمتر در تاريخ بـهان گفت كه اين ادعايى بزرده-اند،مى-تـوا نمومحدثين و…ر
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دى غير آن ديده مى-شوه اخير يعنى محدثين كه چيزد گرو در مورًصاد،مخصوچشم مى-خور
دنخى بر اجتهادى بوور و برُقيفيت چينش سخى بر توض كه برال مختلG و متعاريعنى اقو

ه مى-كند.ا پارد ادعا رشته اين اجماع مورع رد كه در مجموآن دلالت دار
 .نظريه تفصيل٣ 

تيب بعضى ازور نظريه تفصيل است.به اين معنى كه ترُن چينش ساموم پير نظريه سو
ده است.خى ديگر از آنها با اجتهاد صحابه بوتيب برو تر(ص)فيقى از پيامبره-ها با توسور

م تمايل داشته و گفته است:محمد ابن عطيه»به نظر سو از متقدمين«قاضى ابو
اميم»و مـفـصـل در حـيـاتال»و«حوه-ها مانـنـد«سـبـع طـوى از سـورتيب بـسـيـار تـر

تفويض(ص)ه-هاى ديگر به امت پيامبرتيب سورد كه ترده است.و احتمال مى-روبو(ص)پيامبر
٤٥شده باشد.

طى»نيز مى-گويد:«سيو
د -تيب بوامى به همين ترل گرسوآن در عهد ر بيهقى در«المدخل»گفته است:«قر
جب حديث سـابـقائت»،به مـوه«انفـال و بـرچه آيات چه سور - مـگـر در سـور

٤٦عثمان».

ا همان،نظر«بيهقى»مى-داند و مى-گويد:طى»نظر خويش ر«سيو
ه-هاتيب همه سـورا گفته،يعنى،ترى است كه«بيهقى»آن رنظر مختار من آن چيـز

٤٧ائت.قيفى است به جز انفال و برتو

ا ذكر مى-كند:اهدى رش،شوى بر تأييد نظر و
ور مسبحات،و همچنيـنُاءات»و جدايى ميـان ساميم»و«الره-هاى«الحـوالى سور تو

سط«طس»،در حـالـى كـهاء،و«طسم»القصـص،تـوفاصله افتادن ميـان«طـسـم»الـشـعـر
تاه-تر از آنه،كول سورف مقطعه)و هم از نظر طو«طس»هم از نظر مطلع(يعنى تعداد حرو

ه «انفطار»ه«مطففين»ميان دو سوردو است و مى-بايست متأخر از آنها بيايد و هم چنين سور
تاهى با هم مشابه-انـده از نظر مطلع و كوو«انشقاق»فاصله شده،در حالى كه آن دو سـور

دجـوـور بـه دلـيـل وُلانـى-تـر اسـت و اگـر چـيـنـش سه مـطـفـفـيـن از آن دو طـولـى سـورو
الى و پى در پـىور مسبحات متـوُ سًد)قطعاد،(اگر اجتهادى بـوقيفى نمى-بـوحكمتى،تـو

ه«مطففين»يـا مـقـدم بـر دوه«قصص»متأخـر مـى-شـد.و سـورمى-آمدند و(طـس)از سـور
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٤٨ه«انشقاق»و«انفطار»مى-آمد و يا آنكه متأخر از آن دو مى-شد.سور

سى نظريه تفصيل:نقد و برر
قيفى است،قسمآن بر دو قسم اجتهادى و تـوتيب قـر در اين نظر كه معتقد است تـر

ت،قسمى ناچيز و غير قابلا به دليل صحيحى مستند نمى-كند و در هر صوراجتهادى آن ر
جه است.آن هنگام كه«ابن عطيه»مى-گويد:تو

مان و حياتاميم و مفصل،در زال و حوه-ها از قبيل سبع طوى از سورتيب بسيار تر
جعفر ابن زبير»معتقداست اخبار بر بيش از آنچه«ابـنده،«ابوم بومعلو(ص)پيامبر

د.عطيه»گفته،دلالت دار
ه-هاتيب يافته است]و مقدار كمى از سورقيفى ترت توه-ها به صور[يعنى بيشتر سور

٤٩باقى مى-ماند كه در آنها اختلاف شده است.

 جمع بندى:
افقى ايجـادتيب سور تـواء سه گانه تـرده كه ميان آر«ابن زبير»از متقدميـن تـلاش كـر

اىدد و اختلاف بيش از يك دعوقيفيت»بر مى-گرل به«توى تبيين مى-كند كه سه قونمايد.و
است(ص)ل خداسولى صريح از جانب رقيفيت قولفظى نمى-باشد به اينكه چينش سور با تو

قيفىفته است؟! اگر چينش سور با توت گرآمده از اعمال او صورقيفى عملى بريا آنكه باتو
ىاز اموراى خصم باقى نمى-ماند.و اگرباشد.كه ديگر مجالى بر(ص)ل خداسواز جانب ر

ا به كار بسته-انـد ود رديده،پس آنها تمام جهـد خـواگذار گرو(ص)باشد كه به امت پيامـبـر
ا بر اسـاس آنـچـه ازآن رده-انـد و قـرع كلـمـات بـوضـول آيات و مـوف به اسـبـاب نـزوعـار

ان يكـى ازل«مالك»است كه به عنـودند و اين همان قودند،تأليG كـرشنيده بو(ص)پيامبـر
است.٥٠تيب سوردن ترقائلين اجتهادى بو

ا كه قائلين به اجتهادا لفظى مى-داند چره راى دو گروكشى»نيز مانند«ابن زبير»دعو«زر
اضع كلمات به چينشل و موو علمشان به اسباب نزو(ص)ه پيامبرمى-گويند صحابه با اشار

٥١داخته-اند.ه-ها پرسور

تيبقيفيت در ترا به اثبات توتيب سور ما رنگى ترمينه چگوضه شده در زسى دلايل عر برر
د نشده بديـنارتيب آن وه-ها كه دليلى بر تـرساند و آن مقدار از سـورآن مى-ره-هاى قـراكثر سور
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تيب آن،دليلىاى ترتيب يافته است،بلكه ممكن است بـرمعنى نيست كه به طريق اجتهاد تـر
آن هماننـدتيب سور قراجح اين است كه تـرأى رسيده است؛بر اين اسـاس رباشد كه به ما نـر

٥٢دگار تعالى است.انجام از پرورئيل و سراز جبر(ص)ل خداسوقيفى از جانب رآن با توآيات قر

ى از طريق تناسـباهگشاست واى اثبات اين نظريه بسيـار ركشى»نيز بـراهد«زر شو
سيده است.قيفيت رآن به اثبات تود ميان سور قرجومو

ت چينش كلمات،جملاتّقيفي اتفاق نظر بر توً از آنچه گذشت،آشكار شد كه تقريبا
آنه-ها در قرد اختلاف است،چينش سـورد و مسأله اصلى كه مـورد دارجوآن وو آيات در قر

فت و درار گرسى قرد نقد و بـررائه و مورال مختلـG در آن اركريم است كه به تفصيل،اقـو
ا كه قائلين بهاى لفظى نيست چـرى جز يك دعوال،چيزپايان آشكار گشت كه اختلاف اقو

اضعل و موو علمشان به اسباب نـزو(ص)چينش اجتهادى مى-گويند:صحابه به إذن پيامبـر
قيفى مى-گويند:سامـانداخته-اند حال آنكه قائلين به چينش توه-ها پـركلمات به چينش سور

فته است.درت گرند صورقيفى از جانب خداوو با تو(ص)مان پيامبـرآن در زاى قربندى اجز
ختهاضع كلام كه به صحابه آمـوو آنچه از مـو(ص)ا به پيامبـرل نيز اين چينـش ره اواقع گروو

آن در آيه:د قرده به حكم خوموفر(ص)د صحابه.و هر چه پيامبرد،نسبت مى-دهند نه به خوبو
ه عقلند است قـو؛از جانب خداو)٤-٣/ ٥٣(نجم،حى يوfحى وّ هو إلاْى.إنما ينطق عن الهـو

اىآن آخرين كتاب هدايت الهى بـرا قرآن حكم مى-كند.زيراى قرت چينش اجـرّقيفينيز بر تو
ند تنها اينده.اگر خداول نمولش نازسو سالها بر قلب و جان رّا در طىبشريت است كه آن ر

ا مشخص نمايد و تعدادى ازاضع آنها رن آنكه مود بدول مى-كرناز(ص)ا بر پيامبرق رآيات متفر
ض هدايتاقع نقض غرار نمى-داد،در وه قراستا هستند،در يك سورا كه در يك راين آيات ر

د مى-بايست به سامان بندىبه سليقه شخصى خو(ص)ت پيامبرا در اين صورد زيرى مى-بوگر
ه چينش جملات در آيات به هدف آيه كمك مى-كندد.حال آنكه نحودازه-ها بپرآيات و سور

ساند.وا به هدف اصلى اش مى-ره،آن رو هم چنين چينش آيات به طور مشخص در سـور
مده-اى در مفهوات معنايى گستره-ها،تغييرى در سامان بندى جملات،آيات و سوراندك تغيير

آنه-ها در قرى در چينش جملات،آيات و سورنه دخالت بشرگود پس هرد مى-آورجومتن به و
لند در كنار نـزوم مى-نمايـد خـداواين لازى الهى است.بنـابـرض هدايتگـركريم نقـض غـر

اى اين كتاب-،چينش نهائى اجـز(ص)م اسلام-تدريجى اين كتاب مقدس بر قلب نبـى مـكـر
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دد.ه كامل گرنجيرت تعليم دهد تا اين زا به آن حضرمقدس ر
اى ما حاصل گشت.بهه»برد اين سخن،نتايجى است كه در معناشناسى«آيه»و«سورّ مؤي

ه حصار وفته شده،بدين معنى كه هـر سـوره»از«سور البلد»گـران مثال گفته شد:«سـورعنو
نـد وايى دارعى و محتوضواف دسته-اى از آيات كه از جهاتى تناسب مـوبارويى است بر اطر

نه تغيير در چينـش آيـات درگواين هـرد هم آمده-اند بنابـراى إفاده معنا يا معانى خاصـى گـربر
ج مى-نمايـد.دراى طبيعى اش خـارا از مجرسانـد و آن راد متكلم ضرر مـى-ره-ها،به مـرسور

ديد مبنى بـرهش گرى،پژوضيه بـدوهش ما منطبق بر فرپايان متذكر مى-شويم كه نتيجـه پـژو
ندان كتاب هدايت بايد از جانب خـداوآن به عنواى قـراينكه چينش و سامان بندى همه اجـز

ند نيزآن كريم از جانب خـداود قرفته باشد و اين سخن با تعبير«كـتـاب»در مـورت پذيرصور
ن است و ابتدا و انتهاى مشخصـىْا گويند كه ما بين دفتيى را«كتاب»چيزد.زيرى دارگارساز
عىضود يك موا در مورى رد نيز به كسى كه تنها جملات و سطورمى خوف عمود.مادر عردار

ا بال مختلG رات و فصونگاشته،صاحب كتاب نمى-گوييم،بلكه كسى كه جملات و عبار
ا درآن رند كريم نيز محتويات قرد صاحب كتاب ناميم.خداويك نظم منطقى در كنار هم آور

ضه نمايد.ده تا بر جهانيان عرل نموش نازيك قالب متقن و هدفمند بر پيامبر
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.١٥٠ان/آن فى تفسير الميزفة القر. معر١
.١٢٣ - ١٢٢/ ١تيب«العين»،. تر٢
.١/١٦٨. معجم مقاييس اللغة ،٣
.١٠٢-١٠١آن/دات الفاظ القر. مفر٤

.١٨٦/ ١آن الكريم،مجلد.التحقيق فى كلمات القر٥ 
.٣٩آن/م القر. فى علو٦ 
.٣٣٦-٣٣٥ ،/١آنم القرهان فى علو.البر٧ 
.١٠٥ن/.كشاف اصطلاحات و الفنو٨ 

.٤١ - ٤٠آن/م القر.فى علو٩
.١/٢٣٥فان،. مناهل العر١٠
ض الجنان و؛رو١/٣٣٢آن،م القرهانا فى علو. البر١١

.١/١٥ح الجنانرو
.٣/١١٥. معجم مقاييس اللغة،١٢
.١/١٥ح الجنان،ض الجنان و رو. رو١٣

٤٣٤آن/دات الفاظ القر. مفر١٤ 
.١/١٤٤. مجمع البيان،١٥ 
.١/٣٣٣آن،م القرهان فى علو.البر١٦ 
.٢٤٢ /١فان،.مناهل العر١٧ 
.٥/٧٩آن،ان فى تفسير القر.الميز١٨ 
٣١فت/آن،معر.تاريخ قر١٩ 
.٣٩-١/٣٨فان،.مناهل العر٢٠ 

.١٤٠-١/١٣٩.تلخيص التمهيد،٢١
.٦٦آن كريم،حجتى/.تاريخ قر٢٢ 
.١/٣٢٣آن،م القرهان فى علو.البر٢٣ 
-١٠٩آن من خلال مقدمات الـتـفـاسـيـر/م القـر.علـو٢٤ 

١١٠.
.٧٠آن/م القر.مباحث فى علو٢٥ 
.١٠٧فت/آن،معرم قر.علو٢٦ 
 با١١٦ - ١١٢آن،مير محمدى/م قر.تاريخ و علو٢٧ 

تلخيص.
.١/١٤٥.تلخيص التمهيد،٢٨ 
-١/٣٢٨آن،م الـــقــــرهـــان فـــى عـــلــــو.الـــبـــر٢٩ 

.١/٨٩؛الاتقان،٣٢٩
.٣٢٧.همان/٣٠ 
.١/٩٠. الاتقان٣١ 
. همان.٣٢ 
.١/١٤٥. تلخيص التمهيد٣٣ 
.٧٣آن/م القر.مباحث فى علو٣٤ 
 با٣٤٥-٣٣١آن/جمه«البيان فى تـفـسـيـر الـقـر. تـر٣٥ 

تلخيص.
.١/٣٢٩آن،م القرهان فى علو.البر٣٦ 
.٣٢٥ - ٣٢٤.همان/٣٧ 
.١١٤آن من خلال مقدمات التفاسير/م القر.علو٣٨ 
/١؛الاتقـان،١/٣٢٧آن،م القـرهان فى عـلـو. البـر٣٩ 

٨٨.
.١/١٤٣.تلخيص التمهيد،٤٠

.١/٢٤٤آنم القرفان فى علو.مناهل العر٤١ 
١٠٦آن/م القراسات فى علو. الدر٤٢ 
.١/١٤٧.تلخيص التمهيد،٤٣ 
٧٢-٧١آن/م القر. مباحث فى علو٤٤ 
/١؛الاتقـان،١/٣٢٥آن،م القـرهان فى عـلـو. البـر٤٥ 

.١/٢٤٧فان،؛مناهل العر٨٩
.١/٨٩آنم القر. الاتقان فى علو٤٦ 
.٤٧آن/تيب القرار تر.اسر٤٧ 
.٣١-٣٠. تناسق الدرر فى تناسب السور/٤٨ 
.٧٣-٧٢آن/م القر.مباحث فى علو٤٩ 
.٥٧آن/ر القرَوُهان فى تناسب س. البر٥٠ 
.٣٢٤آن/م القرهان فى علو. البر٥١ 
.١١١آن/م القراسات فى علو. الدر٥٢ 


